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  چكيده

ــ شــده، امــروز، آنچــه از همــه بيشــتر مــورد غفلــت واقــع   ةدر جهــان فردانگاران
 ةاين مقاله قصد دارد با تفسير برخي از مفاهيم انديش. انسان است »بودگي جمعي«

اين نكته را نشان دهد كه  ،»خويشيبرون«و  »جماعت« ،»هم بودن با«هايدگر مثل 

در اينجا بـا  . است دازاينيكي از ساختارهاي اصلي انسان به مثابه  »بودگيجمعي«

راي وجودي تكين و منحصر به فرد هسـتيم، ايـن   اعتراف به اينكه هر يك از ما دا
. كندمفهومي است كه كليت انسان را تعيين مي »زبان«دهيم كه نكته را نشان مي

نـام نهـادن زبـان بـر چيزهـا،      . گذاري استنام ،»بودگيجمعي«فرايند سيال عمل 

همين عمـل هـم در    ةقرين. آوردگرد هم مي »جهان«كنشي است كه چيزها را در 

هـا در كنـار   دهد؛ در سياست نيـز انسـان  رخ مي »بودگيجمعي« ةت به مثابسياس

و ديگـري را   هـا تكينگـي اما مفهوم امر سياسي در غـرب،  . گيرندهمديگر قرار مي
بنـابراين   .كندسركوب كرده و ساختارهاي سوبژكتيويستي را بر انسان تحميل مي

  . بودگي ناتوان استجمعي بارةاز انديشيدن در
  

  . سوبژكتيويسم و بودگيهايدگر، دازاين، ديگري، جمعي :كليدي هاي هواژ
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   مقدمه

  مدرنيته ةشدسياست فراموش ،»بودگيجمعي«

سياسي بـوده، اهميـت دادن بـه فـرد و      ةدر دنياي امروز، آنچه غالباً مورد توجه فلسف
تلـخ برخـي از كشـورهاي كمونيسـتي، بـه درسـتي ايـن         ةتجرب. وجود تكين آدمي است

جمعي زيسـتن   قربانيتك آدميان را دغه را ايجاد كرده كه مبادا باري ديگر حقوق تكدغ
. داشته اسـت سفي در باب زندگي جمعي انسان بازاين قبيل مسائل ما را از تفكر فل. كنيم

ي از يهـا الملـل داراي شـيوه  اما از سوي ديگر شاهد آنيم كه هر جامعه و حتي نظام بـين 
طور ادعا كـرد كـه   توان ايننمي. شودها تحميل ميانسان ةزندگي جمعي است كه به هم

همـين واقعيـت مهـم را    . اسـت هاي زندگي جمعـي كـاملاً طبيعـي و عادلانـه     اين شيوه
هـاي اجتمـاعي   معتـرض نظـام   ،هاي انقلابـي يـا اصـلاحي   ملاحظه كنيد كه اكثر جنبش

تند كه فراتر از اي هس»بودگيجمعي«به دنبال كشف محلي براي تحقق  موجود هستند و

حسب مقـولاتي  هايي كه اكثرشان بربندي؛ تقسيمهاي اجتماعي موجود باشد بندي تقسيم
  . دهندنابرادرانه وضع شده و نيروي اجتماعي انسان و آزادي و برابري او را به هدر مي

، را فراموش كرده »بودگيجمعي«داشتن انسان در هاي مدرن غالباً ريشهاما ايدئولوژي

1فرد«ليبراليسم با ابداع مفهوم . كنندن را تحريف مييا آ
، تنها مسير رهـايي از اسـتبداد   »

. كنـد و حفاظت از او در برابر آزار ديگري قلمداد مي »فرد«را تمكين كردن در برابر اميال 

شـده و تنهـا تبـديل    او را به موجودي در حصار كشـيده  ،گرايانه از انساناين تصور سوژه
براي  »فرد«از اين منظر، . فروبسته شده است و پيرامون يك حد و مرزي اكند كه هستمي

آنكه خودش باشد و هويتي حقيقي كسب كند، بايد موجـودي تنهـا و بـدون ارتبـاط بـا      
گونه است كه گشودگي هستي انسان در برابـر  اين. ديگر موجودات و هستي محسوب شود

همچون اجتماع و سياست بـه يـك    قطع شده و وجوه جمعي زندگاني بشر ديگران كاملاً
انديشمندان مدرن ناگزيرند توجيهي براي اثبـات   رواز اين. شودفلسفي تبديل مي معضل

. پذيري انسان دسـت و پـا كننـد   پذيري و سياستگيري اجتماعو توضيح چگونگي شكل
اي بهتـر  آورياستدلال زيرا هستي خودبسنده بشر را نيازي به وجود ديگران نيست و چه

                                                 
1. Individual 
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هـاي  هـا و سـيمان  فردگرا با انـواع چسـب   ةو پوشاندن سوژ »قرارداد اجتماعي« ةاز انديش

  شناختي؟اخلاقي يا جامعه
كمـا اينكـه   . انگار نيـز از ايـن نظـر چنـدان وضـعيت بهتـري ندارنـد       هاي جمعايدئولوژي

ي خـواه  تماميـت  هولناك ةيافته تاريخي خود اصولاً به ورطهاي تحققكمونيسم نيز در نسخه
 انگـار بـا ليبراليسـم،   هـاي جمـع  وجه مشترك بسيار پررنگ ايـن ايـدئولوژي  . فروغلتيده است

 ـ  مفروض موجـودي همچـون ديگـر موجـودات بـه عنـوان موجـودي         ةگرفتن انسـان بـه مثاب
1دست پيش«

 »كـار «توليـدگرِ ماهيـت خـويش در قالـب      ،انسان در ادبيات ماركسيستي. است »

انـد، مـاهيتي    مدرن طي قراري نانوشته با خود عهد كـرده هاي گويي ايدئولوژي. خودش است
2كار درآورند ةبه عرص«مفروض از انسان را 

« )Nancy, 1991: 2( و به كار اندازند .  

ــت ــري تمامي ــم از منظ ــواهي و ليبراليس ــر دو ،خ ــد  ه ــي واح ــدمنطق ــر دو. دارن  ه
3ماندگاري درون«

نسـان طـي   گيرنـد و در هـر دو قـرار اسـت ا    فـرض مـي  انسان را پيش »

 .كلي ادغـام و درآميختـه شـود    ةعملياتي اقتصادي، تكنولوژيك و ايدئولوژيك در يك بدن
در . هويتي كارمحورانـه  ،وار دارد و در ديگريهويت سوژه ،ماندگي در يكيحال اين درون

هـر ناسيوناليسـم بـر اسـاس يـك      . تر اسـت اين ميانه وضعيت ناسيوناليسم از همه بغرنج
تحقـق ماهيـت    ةسياسـت در ناسيوناليسـم، عرص ـ   ةعرص. ع شده استآنتروپولوژيسم وض

اي براي خواسـت  شالوده ،ناسيوناليسم. ها و عادات استملت به عنوان تجلي نژاد و سنت
زيستن واحدهاي سياسي و قومي است و متضمن اين انديشه است كـه شـهروندان،   باهم
بينيم كه اسـاس   مي. مي دارنداي در واحد سياسي فرضيِ متعلق به يك تبار قوزيستيهم

انسان را بـه   ةناسيوناليسم بر بنياد درك پيشادستي از انسان قرار گرفته و ماهيت فروبست
  . دكرتوان مشاهده صراحت در تعريف آن از انسان مي

 ةپديدارشناسي قرن بيسـتم، مخصوصـاً انديش ـ   ةبينيم كه در انديشاز طرف ديگر مي
4بـودن  باهم«كه  شودمي فتهپذير) دازاين(نسان ، تصوري از ا»مارتين هايدگر«

ي ي ـرا جز »

  . آورديادين از ساختارهاي اساسي انسان به شمار مينب

                                                 
1. Vorhandenen- Present- At- Hand 

2. Set To Work 

3. Immanence  
4. Mitsein- Being- With 
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توان بر اساس اين درك جديـد، سياسـت جديـدي را    ال اين است كه آيا ميؤحال س

انسان را به رسـميت شـناخته و آن را عزيـز شـمارد؟ چـه       »بودگيجمعي«بنياد نهاد كه 

  يي بر اين درك نوين مترتب است؟ هاويژگي
هـاي  البته نبايد از نظر دور داشت كه هدف از نگارش ايـن مقالـه صـرفاً تكـرار گفتـه     

نشان كـرده، تفكـرات او همچـون    طور كه او خود همواره خاطرهايدگر نيست، بلكه همان
است و نه اثري فلسفي بـه معنـاي معمـول كلمـه كـه تزهـاي آن را پيـروان و         »راه«يك 

 ةهـاي سياسـي انديش ـ  مايـه وقتي بحث بـر سـر بـن    علاوه بر آن،. عاقبانش تكرار كنندمت
. گيـرد او و نازيسم فرامـي  ةنسبت انديش بارةهايدگر است، هراسي هولناك متفكرين را در

هاي مفصلي به عمـل  پژوهشباره در اين زيرا ؛در اين رابطه اين نوشتار قصد سكوت دارد
ث اصلي اين نوشتار ادامه دادن برخـي مفـاهيم اوسـت كـه     حال آنكه مبح. )1(آمده است

تـرين ايـن مفـاهيم،    مهـم  .دانسان را جاني ديگـر ببخش ـ  »بودگيجمعي« ةتوان انديشمي

1جماعت«مفهومي است كه هايدگر آن را 
بخـش واپسـين ايـن نوشـتار، ايـن      . خواندمي »

مـان تـاريخ   ه - گـذارد كـه چـرا در تـاريخ تفكـر سياسـي غـرب       موضوع را به بحث مـي 
امر «نبوده و  »جماعت«يا  »بودگي جمعي« ةشدن و انديشيدن دربارامكان طرح -متافيزيك

  . ده استكردر غرب چه تصوري از سياست را جايگزين آن  »سياسي

  

  روش پديدارشناسي

بارة شمول درتكنيك جهان اجرايگوييم، مراد ما از روش، آنگاه كه از روش سخن مي
همـه   بـارة شـمول در اعتقـاد بـه تكنيـك جهـان    . بررسـي نيسـت   هاي موردعينيت همه

 »رياضـي كـردن طبيعـت    ةپـروژ «اي دارد كه هوسرل آن را ريشه در انديشه ،2هستندگان

 مدرن اداي سـهم بزرگـي در ايـن انديشـه     ةشك اكثر قريب به اتفاق فلاسفبي. خواندمي
چه از لحـاظ  تنها آن«اند كه تهنقشي اساسي داش ،اند و در پر و بال دادن به اين ايدهداشته

 »كردنـي اسـت، همچـون چيـزي حقيقتـاً واقعـي ارزش دارد      پذير و اثبـات علمي محاسبه

  . )152: 1392، توارنيكيدو(

                                                 
1. Gemeinschaft/ Community 

2. Seinden/ Being, What Is 
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فرمولي جديد پيش راه بشر گشوده شده اسـت و همگـان    ،حقيقتبارة ين پس درا زا
ايـن  . »ذير اسـت پ ـ چـه سـنجش  حقيقـي اسـت آن  «: رودرا انتظار تمكين در مقابل آن مي

ايـن  . كنداز ذات حقيقت را مطرح مي اينديشيدهتفسيري نوين و پيش از اين ني ،فرمول
چيز در يـك نقطـه بـه هـم     همه ،اي است كه بر اساس آنتفسير، توضيح علمي و آرماني

 سـرآغاز  ،ايـن درك از ذات حقيقـت  . شـناخت، سـنجيدن و محاسـبه كـردن    : رسـند مي
گرفتـه  تفكـر را فرا  ةفكر بشري است كه امـروزه سراسـر عرص ـ  اي عجيب در تاريخ  مرحله

در ايـن مرحلـه،   . است و آن پيروزي روش علمي بر هر نوع علم و هر نوع عينيتـي اسـت  
هاي مطلقاً رياضياتي بـه دسـت   حلحل يك مشكل، به وسيله راهامكانِ يافتنِ بهترين راه

چيـز  حـل همـه  نـگ كنـيم و راه  تنها كافي است كامپيوترها را با موضوعات هماه. آيدمي
  . روي ماست پيش

هاي امروزي دانشگاهي، چون نيك  ها در رشتهبه رغم جذابيت به كارگيري اين روش
اشـتباه قـائلان بـه كـارگيري     . انـد ها بيشتر به افسانه و افسوني شبيهدرنگريم، اين روش

كه حال آن. ندپندارهاي علمي، در اين است كه روش خود را روشي خنثي ميمطلق روش
ريـزي  كه جهان را به نحوي خاص طرح داردهايي فلسفي فرضپيش ،تمام مباحث ايشان

 اربـاب هسـتندگان انتصـاب    اي خودانگيختـه بـه عنـوان   سوژه ةنموده و انسان را به مثاب
ريـزي  سر از ناكجاآبادي همچـون طـرح   ،رياضياتي كردن جهان ةحد نهايي پروژ. دكن مي

  . آوردميدر وزنژادي در سياست امر
آشـيل ايـن    ةهاي علمي اهميتي بسزا داشـته و بـه پاشـن   اما آن نقصاني كه در روش

روش بـه كـار   . هاسـت قبيل تفكرات تبديل شده، جدايي هستي و روش در ايـن انديشـه  
رو اسـت  از اين. گرفته شده در هر موضوعي بايد متناسب با هستي خود آن موضوع باشد

ر مسيري كاملاً معكوس قدم گذاشته و هستندگان را در فهم كه پديدارشناسي هايدگر د
دانـد كـه قـوام هسـتي آنهـا را تعيـين       پديدارشناختي از آنها هميشه فقط چيزهايي مـي 

 -انتولـوژي  -اش، دانش هستيِ هسـتنده  پديدارشناسي از حيث محتواي واقعي«. دكن مي

   ).Heidegger, 1977: 48( »است

موضوعي مداقه  ةگاه دربارهر. كنيمتر بررسي حوي بنياديبگذاريد اين موضوع را به ن
 بـارة مـا در ش ترين پرس ـنِ خودمان باشد، بنياديكنيم، حتي اگر اين موضوع خويشتمي
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چيست؟ طرح پرسش اصيلي كـه بـه سـوي آن     1چيز اصلي. چيزبودگي آن موضوع است

ه قبـل از هـر   به تعبيـر ديگـر، تحقيـق پديدارشناسـان     كدام است؟ ،جهت داده شده باشد
خودش تعيين كنـد و اساسـاً   چيزي بايد تكليف خود را با موضوع مورد بررسي به خودي

يعنـي  . پيدا كرد »دسترسي«توان به طريقي مي )2(برابرايستا به. كاري به جز اينش نيست

2شـود داشته مي«خاص خودش  ةهر برابرايستا به شيو
« )Heidegger, 1985: 23(   بـه ايـن ،

نگـاه داشـته شـدن     ةشود، آنها نحـو دسترسي پديدارها براي ما تعيين مي معنا كه وقتي
مفقود شدن و گم شـدن خـود را    ةخود يعني نحوه نشان داده شدن خود و در مقابل نحو

بنابراين هر برابرايستا طبق خصلت خاص خود مبني بـر اينكـه هسـت و    . كنندتعيين مي
هـاي خـاص   گونـه و شـيوه  ناختهـايي خـاص از دريافـت ش ـ   ، شيوه3اينكه چگونه هست
هاي دسترسـي،  اين شيوه. سازدملا ميرا بر -حسي  ةنه الزاماً تجرب - روشنايي هر تجربه

ظهـور   ةچيزهايي نيستند كه به قول معروف به آنها چسـبانده باشـيم، بلكـه خـود نحـو     
  . خود داريم »جهان«بنياديني هستند كه ما از  ةچيزها در تجرب

منـد، بلكـه اساسـاً مسـتحيل در     اي سوژهكه انسان نه هستنده اگر فرض بر اين باشد
آيـد  بنياديني به چنـگ مـي   ةجهان است، آنگاه بهترين درك از هستندگان، در آن تجرب

 ي از آني ـن او كه او خود جزكه بدون آن تجربه، درك انسان از خويشتن و جهان پيرامو
از اين نظر كه هست و اينكه چگونه « بنابراين بايد برابرايستا را. ست، متلاشي خواهد شدا

خـودش   ةبـود خود يعني در موقعيـت تجربـه و وجـود واقـع     4در موقعيت داشتن ،هست
  . )همان( »تعيين كرد

پديدارشناسي را  ،»به سوي خود چيزها«هايدگر با در نظر داشتن شعار پديدارشناسي 

 »دهنـد خـود نشـان مـي    ديده شدن دادن به پديدارها، آنچنان كه خود را از جانب ةاجاز«

)Heidegger, 1977: 38( چيزها را در موقعيت بنيـادينِ داشـته شـدنِ آنهـا      يعني. داندمي
روياروي شدن بـا   »امكان«يك  ،گوييم پديدارشناسياين جملات و اينكه مي. تعيين كنيم

 ةچيزهاست، به معناي دريـافتن برابرايسـتا در تعينـات خـاص خـودش مطـابق بـا شـيو        

                                                 
1. Hauptsache 

2. Gehabtwerden 

3. Was-Wie-Sein 

4. Habenssituation 
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رو آنچـه در پديدارشناسـي اهميـت دارد، وضـعيت     از ايـن . ترسي بدان استنخستين دس
 بـارة در نتيجه در. آيدبرابرايستا به تجربه نخستينيِ خود درمي ،زندگاني ماست كه در آن

هستندگان تزهايي ارائه  بارةكه در را هاي قبليريزيداوري، طرحشيتوان با پچيزها نمي
به  ةدسترسي به برابرايستا، نحو ةگونه تعيين نحوبلكه هر .بر آنها تحميل كنيم ،كردندمي

هسـتي آن برابرايسـتا    ةتواند متناسب با نحـو حفاظت از آن، مي ةدست آوردن آن و شيو
هستي خود انسان نيز دسـتخوش تغييـر و    ةها، نحومتفاوت باشد و حتي طبق اين شيوه

  . تحول قرار گيرد
هـايي در  شناختي به معنـاي تـوالي گـام   يخلاصه بگوييم، روش پديدارشناختيِ هست

وقتـي پـاي بـه راه    . سـت ا يابي به هستي به ماهو هستي و اسـتيفاي سـاختارهاي آن  راه
. گوينــد كــه چــون بايــد رفــتهــاي آن راه بــه مــا مـي پديدارشناسـي درنهــاديم، نشــانه 

 توانسـت پديدارشناسي وجود ندارد و اگـر هـم مـي    ةپديدارشناسيِ مطلق در معناي يگان
زيـرا  . شـد وجود داشته باشد، هرگز چيزي چنان چون صناعتي تكنيكي در فلسـفه نمـي  

ايـن راه بـا آنچـه از    . هـا ذات هر روش حقيقي عبارت است از راهي به گشـايش موضـوع  
هـايي حاصـل شـد و    وقتـي پيشـرفت  . شـود، انطبـاق دارد  اعمال اين روش گشـوده مـي  

  . ودشگشايشي بالنده شد، روش مددرسان آن كهنه مي
انسان، موضـوعي از موضـوعات    »بودگيجمعي«دانيم كه موضوع بررسي ما، اكنون مي

بنـابراين  . اي با هستي انسان استاست و هستي سياست، هستيِ پيوند خورده »سياست«

نخستين گام در رسيدن به دركـي از معنـاي بـرادري، تعيـين هسـتي انسـان بـه مثابـه         
ــراي ســهولت د. اي سياســي اســتهســتنده ــق ر برداشــتن گــامب هــايي اصــيل در طري

دازايـن، دركـي از انسـان اسـت كـه او را از      . خـوانيم مي »دازاين«پديدارشناسي، انسان را 

تـرين وجـوه او در   اش در شمار آورده و تعينات هستي او را بنيـادي شناختيحيث هستي
اي هسـتي اسـت و هسـتي او    »بودن جهان در«طبق تعريف،  زيرا دازاين. داندمي »جهان«

اي تنگاتنـگ بـا   پيوسـتگي  هم يعني هستي جهان و هستي دازاين در به. بوده است واقع
   .شوديكديگر تعيين مي
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  دازاين »باهم بودن«نفي تسلط بر ديگري در 

هاي كره خاكي را از بين ببرد و تنها مـن  همه انسان ،در حال حاضر اگر ويروس ابولا
موجودي تنهـا  ، »من«نها را به كلي از ذهن بزدايم، باز هم باقي بمانم و حتي خاطراتم از آ

ام و اين قابليت را به عنوان موجود بشري در خـود  زيرا در برابر ديگران فراگشوده. نيستم
اعيان جهـان و   ةهايي هماهنگ و واقعاً موجود، اما نه به مثابدارم كه ديگران را در تجربه

پـذير  تنها بودنِ من، چيزي از معناي تجربه. ورمخويش درآ ةصرفاً طبيعي به تجرب ياشيا
هـاي سـاختاري هسـتي انسـان     يكي از ويژگي ،اين ويژگي. كاهدبودن براي ديگران نمي

كشف سـاختار اسـتعلايي    برايحتي انديشمندي مانند هوسرل كه تلاش بسياري . است
اگـوي  «از نظر او . روي آورده است »الاذهانيتبين«كرده، در آثار نهايي خود به مفهوم  اگو

بيگانـه بـا    ةديگري، ديگري را به مثاب ةعنوان تجرببا تواند من در درون وجود خودش مي
يعنـي بـه او معنـايي وجـودي ببخشـد كـه او را خـارج از محتـواي          ؛خودش متقوم كند

  . )150: 1386، هوسرل( »ست، به عنوان مماثل آن قرار دهدا انضمامي خود من كه مقوم آن

ه ك ـچنان. يافتهوسرل  يتوان رد پاي تفكرات اگوئيستي را در آراوز هم ميالبته هن
1اگوي ديگر«جا به ناگزير وجود وي در همان

حـال آنكـه مـا در    . گيـرد فرض ميرا پيش »

ي از ساختارهاي بنيادي انسان يجز، »بودن باهم«اينجا سعي در اثبات اين نكته داريم كه 

وژه يـا اگـو بـه عنـوان موجـودي انسـاني را در هـم        كليت ساختار س ،است و اين مفهوم
. تر از هستي انسان به مثابه دازاين استمستلزم دركي عميق »بودن باهم«فهم . شكند مي

گويد دازاين آنجاي هستي است، منظورش اين است كه انسـان خـود را   وقتي هايدگر مي
كـه هسـتي بـراي او    يابـد  گستراند و در آن نشو و نمـا مـي  مي »معنايي«درون ساختاري 

  . فراهم آورده است
باشد، به نـاگزير اسـير ايـن سـاختار     ... شناختي واز آنكه موجودي زيست پيشانسان 

موجوداتي كـه بـا دازايـن     ،نخست ةر وهليعني د. بنابراين خود انسان نيز معناست. است
نامرتبط  ييد، موجوداتي خالي از معنا و اشياشوند و دركي كه او از خودش دارمواجه مي

نخست، ما آنها را موجودي جايافتـه در ميـان جهـان     ةبا ما نيستند؛ بلكه از همان مواجه

                                                 
1. Alter Ego 



   9 / انسان »بودگيجمعي«اي غيرتوتاليتر از ايده

  . ايم كه پيوندي معنادار با ما و ديگر موجودات حاضر در جهان ما دارندخود درنظر گرفته
بلكه مراد اصـلي   ،»داريم«معنا، بحث بر سر اين نيست كه ما معنا  دربارةسخن گفتن 

درون  ما آن عنصر فاقد جوهري هستيم كـه يعني . »هستيم«كه ما همگي معنا  اين است

نيز چيزي غير از ارتبـاط   »معنا«. آيندبه گردش درمي ،هاي معنايي توليد شدهدلالت ،آن

معنـا خـارج از ايـن     رواز اين. خاص خودش و به گردش افتادن مخصوص به خود نيست
حقيقت معنا عبارت اسـت  . ه نشود، معنا نيستارتباط هيچ است و اگر به اشتراك گذاشت

بـا  «هسـتي بـراي مـا بـه عنـوان       ،به همين خاطر. از به اشتراك گذاشتن حقيقت هستي

عبارت از آنهايي است كه اين به اشتراك گذاشـتن و   »ما«شود و مطرح مي »يكديگر بودن

  . به گردش درآمدن در آنها در معرض ديد نهاده شده است
انسـان  . پيونددبه وقوع مي »باهم بودن«ي »با«در  »اگزيستانس«نوان هستي انسان به ع

زيرا . موجودات ديگر است »بين«نوعي روي دادن در  ،»اگزيستانسيال«به عنوان موجودي 

1خويشيبرون«بنياد او در 
دهـد، يعنـي   موجودات روي مـي  ميانوقتي دازاين در . اوست »

خواهـد  و آنگـاه كـه مـي    يافتهستي گسترش او در اين فضاي فراهم شده توسط ه«اينكه 

كنـد و  هايي ايجـاد مـي  بازشناسد، در اين معناها فاصله 2خود را به عنوان موجودي تكين
كنـد و يـا   با استفاده از خود پتانسيل اين معناها، هستي تكيني براي خود دست و پا مـي 

تي او با بخشـي از  يعني هس ،)Nancy, 2000: 7( »شوداينكه اين تكينگي بر او تحميل مي

افتد و مطابق است و در عين حال بخشي ديگر را حذف كـرده  هستي جهان روي هم مي
ي از جهـان اسـت و خـارج بـودن از آن بـراي      ي ـبه هر حال، او جز. اعتناستو يا بدان بي

3افكنـي طـرح «اين همان چيزي اسـت كـه هايـدگر آن را    . معنا و مفهومي ندارد ،دازاين
« 

يعنـي   ،وجود همين ويژگي در انسان است كه ويژگي خـاص او . خواندميامكانات دازاين 
  . بخشدبودگي او را تعين ميتكينگي و هم جمع هم

منـدي اصـالتاً در   زمان. است »منديزمان«شناسانه دازاين، دانيم كه معناي هستيمي

حـال  يعني دازاين وحدتي ميان آينده، گذشـته و   ؛تعريف شده است خويشي دازاينبرون
                                                 
1. Ecstasy 

2. Singular 

3. Entwurf/ Projection 
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، آنهـا را  )حـال (آورد او در عين حالي كه خود و ديگر هستندگان را پيش چشم مي. است

و بـر  ) گذشـته ( - چه به شكل حفظ كردن و چه در قالب فراموش كـردن  - داردنگاه مي
زمان به «. بنابراين ذات انسان از خود بيرون بودن است. )آينده(نهد هستندگان چشم مي

 »رو بـه سـوي آن دارد   »خود بيروني از«هر  ،ت كه رو به سوي آنمثابه افق، آن چيزي اس

. خويشـي و گشـودگي اسـت   از اين رو دازاين، وحـدتي ميـان بـرون    .)337: 1392هايدگر، (
خويشـي در  خويشي در برابر هستندگان پيش چشم، گشـودگي و بـرون  گشودگي و برون

برابـر هسـتندگان چشـم     خويشي دربرابر هستندگان نگاه داشته شده و گشودگي و برون
يعنـي  . مندي دازاين اصالتاً بيـرون از خـود اسـت   به همين خاطر، زمان. نهاده شده است

منـدي  كس بتواند دريابد، بلكه وحدت زمـان  اكنون چيزي نيست كه فقط اين كس و آن
  . است كه در باهم بودن خود دازاين تعبيه شده است

 بـه معنـاي همبسـتگي    ،»هـم بـوده   بـا « ايدر نظر گرفتن دازاين به عنـوان هسـتنده  

يعني دازاين در صميم ذات خود، وراي خـودش  . مندي دازاين با تعالي خودش است زمان
كار داشتن با هستندگان درون جهان را بـراي  بر مبناي همين تعالي، امكان سرواو . است

ين بالذات متعين دازا. دازاين بودن با ديگراناو ذاتاً باز است براي هم. آوردخود فراهم مي
خويشـي  اين برون. »تو كه با من در جهان هستي«يعني  »تو«. بودي با ديگران استبه هم

شرط اين هم هست كه دازاين بتوانـد دركـي از خويشـتن خـودش داشـته      پيش ،دازاين
توان زيرا هستي دازاين را نمي ؛خويشي اوستاي از برونخويشتن دازاين هم جنبه. باشد

. كننـد بـود و نمـود پيـدا مـي     ،هري ثابت تلقي كرد كه ديگر چيزها روي آنجو ةبه مثاب
يـا اينكـه    ؛يعني امكاناتي براي بودن كسب كنـد  ،تواند خود را به دست بياورددازاين مي

يعني آن امكانات را از كف بدهد؛ امكاناتي كه جهان در اختيـار او   ،خود را از دست بدهد
هم بـودن دازايـن    با ،هر امر ممكن است كه درون آنمندي مقدم بر زمان. گذاشته است
  . پيونددبه وقوع مي

آيد، وجود بـه  ها هستيم و آنچه به چشم نمياما در عالم واقع، ما صرفاً شاهد تكينگي
بينـيم، محيطـي   در عوض، آن چيزي كه بـه عينـه مـي   . اشتراك گذاشته براي بشر است

كنند كه تـا حـد   زنند و سعي ميو پا ميها در آن دست تكينگي ةاجتماعي است كه هم
تـا ديگـران    ،جامعه عدول كننـد  ةبودگي خود در حوزتوان ممكن، كمتر و كمتر از تكين
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اي كه به اين شكل تصوير و برسـاخته  اما محيط اجتماعي. نيازهاي آنها را برآورده سازند
وان هـويتي  در اين معنا، جامعـه بـه عن ـ  . هرگز يك هويت مستقل جمعي ندارد ،شودمي

اي خـاص و سـطحي ديگـر از    هـر كـدام نمونـه    ،...قومي، فرهنگـي، اجتمـاعي، نسـلي و   
مـا هـر چقـدر هـم     . بخشـد ها را پاياني نميجامعه هم تكينگي. سازندها را برميتكينگي

هـاي  باز هم تكينگييك برشماريم، بهعناصرِ به ظاهر مشترك فرهنگيِ يك جامعه را يك
ها امري تصادفي نيست، بلكه بـه  جريان داشتن تكينيگي. گريزندمان ميفرهنگي از چنگ

  . گرددبرمي -اگزيستانس - هستي دازاين ةخود نحو
اشاره شد كه هر يك از ما امكانات هستي خود را در جهاني مشترك با ديگران كسب 

هايي متكثر و در عين حال تكـين  أمنش«كند، چيزي كه جهان به بشر عرضه مي. كندمي

جهان هر بار خود را متناسـب بـا موقعيـت    . )Nancy, 2000:10( »وجود داشتن است براي

كنـد، در وحـدت،   آن امكانـاتي كـه جهـان عرضـه مـي     . كنـد محلي خود پديدار مي ةويژ
هـاي  منحصر به فرد بودن و كليـت خـويش، مشـتمل اسـت بـر تركيبـي از ايـن كثـرت        

 شــبكه شــده راكثـرت شــبكه  ايــن. نــداردبكه كــه الزامــاً الگـوي خاصــي در بر شــ هشـبك 
طـور  به همـين دليـل، بايـد ايـن    . انسان است »خويشتن«ناميم كه بنياد مي 1مندي ناذات

روزينـه اسـت كـه در آن جهـان بـه       مند از وجود هـر اي بهرهنتيجه گرفت كه هر جامعه
اينك جهان كـه در كليـت خـود    . آيد هاي كثير به گردش درميعنوان چرخشي از امكان

. شـود كند و با آن ناهماهنگ ميين بوده، دائماً با قبل از خود شكافي برقرار ميهر بار تك
  . رو انسانِ مستحيل در جهان، موجودي چندشكلي، چندصدا و متنوع استاز اين

مـردم  . هاي اصلي اگزيستانس دازاين اسـت از ويژگي ،چندشكلي، چندصدايي و تكثر
گيرنـد و خـود را بـه عنـوان     كثر قرار مـي هاي متها همگي در معرض اين تكينگييا ملت

خلاف تصور غالب، اين جامعه، ملت يا مردم است كـه  بنابراين بر. كنندميملت شناسايي 
 اي عملـي كـه از ايـن ويژگـي دازايـن     نتيجـه . عكسروي اگزيستانس سوار شده و نه بـر 

 ـ مي ديگـري در   ةگيريم اين است كه دازاين در رويارويي با ديگري بايد با ديگري به مثاب
در مواجهه با ديگري بايـد نـوعي ديگرگـونگي وجـود     . ديگربودگي خودش روياروي شود

يعنـي تشـابه   . هيچ وقت نتواند آن را به چنگ آورد 2سازهمانيداشته باشد كه منطق اين

                                                 
1. Non-Essence  
2. Identification 
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اي كه با دازاين در يك جهان قرار گرفته، موجودي نيست كه بتـوان او را هماننـد   ديگري
ارتبـاط ميـان دو دازايـن همـواره     «بـه عبـارت ديگـر،    . د دازاين دانستهمان با خوو اين

تكينگي  ،هاي خودزيرا هر دازايني در ويژگي ).Fynsk:1993: 39( »ارتباطي نامتقارن است

مواجهه با ديگري را در تسلط بر او  ةنحو ،خواه هاي تماميتايدئولوژي. را داردخاص خود 
كننـد و سـعي در تسـخير جـاي ديگـري      تسهيل مي هماني كردن او با خوداز طريق اين

. كنداش توجه ديگري در آزادي به له اين است كه دازاين قرار استئحال آنكه مس. دارند
كنـد كـه   گيرد، خود را به نحـوي گشـوده مـي   فرض ميآزادي خود را پيش ،وقتي دازاين

خطري كـه همـواره   . ندمند از اگزيستانس آزاد كديگريِ بهره ةتواند ديگري را به مثابمي
هستي خود در هستي ديگـري و يـا    كند، گم كردن خود و اضمحلالدازاين را تهديد مي

  . سلطه بر ديگري و اضمحلال هستي او در خويشتن است ،عكسبر
  

   »بودگيجمعي« ةقدر مشترك دازاين به مثاب

جـودي  توان گرفت اين است كه دازاين در جهان خـويش مو اي كه مينتيجه تا اينجا
اي تكين، دسترسي مجـزا  او به عنوان هستنده زيرا ؛متمايز و ناهمسان براي ديگران است

افكني دازاين، كـاري اسـت   سازي طرحتجسد بخشيدن و ثابت. به جهان دارد 1ييو اقتضا
هـا  اين قبيـل ايـدئولوژي  . رسانندخواه مداوم آن را به انجام ميهاي تماميتكه ايدئولوژي

اي هماننـد كـار   وظيفـه  ،امر مطلق. گيرندنوعي امر مطلق در نظر مي ،انبراي هستي انس
 تـاريخي و مـوقعيتيِ خـاص    ةاو از امكانات دازاين در يك بره ـ. يك عكاس بر دوش دارد

اي هـاي كليشـه  قالـب . دهدبرداري كرده و آن را به كل موجودات بشري تعميم مينمونه
 »اثر هنري« ،»علم« ،»فرد« ،»تاريخ« ،»ايده«چون توانيم در مفاهيمي هماين امر مطلق را مي

  . به خوبي مشاهده كنيم... و
خويشي است، عدول كـرده و در قالـب   كه برون با اين منطق، انسان از هستي خودش

را  »بـودگي جمعـي «به سـرعت   ،ماندگارياين درون. يابد هستي مي 2بوديك موجود درون

هـاي مختلفـي مثـل    غـرب در صـورت   ةسـف مانـدگاري كـه در فل  درون. كنـد سركوب مي

                                                 
1. Contingent  

2. Immanent  
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 »اجتماعات نخسـتين مسـيحي  « ،»جمهوري رومي« ،»شهر يونانيدولت« ،»طبيعي ةخانواد«

 ،هاي اعضاي آنفعاليت ةسعي در ايجاد اجتماعي هارمونيك دارد كه هم سر برآورده،... و
سـان را  ان ديگـر  هـاي آن، فعاليـت  ةزمين ـشده و ثابت باشد و هويتي ثابت در پيشتعريف
  . اين منطق ناسيوناليستي دنياي معاصر است. گذاري كندهدف
ايـن   در. از حيث لغوي به معناي حضور كامل با خويشتن داشتن است »بودگيدرون«

ثيرات ديگـران  أت ـ كنند تا هويت خود را ازها تلاش ميها و قوميتها، مليتنظر، جماعت
هـاي  ناپـذير و فرهنـگ و ارزش  قسـيم دارند، با اين هدف كه بـر گـرد خويشـتنِ ت   مصون 
بودن انسـان را يـك اجتمـاع     هم بودگرايي، افق بادرون. نشدني خود گرد هم آيندمنفك

  . داندطبيعي با بنياد ثابت متافيزيكي مي
ها را احتمالاً به سمت دفاع از نـوعي فردگرايـي و   ماندگاري، ذهنيتطرد و نفي درون

هدف اين نوشتار، پاسخ دادن بـه  . چنين نيست. هددحد و حصر سوق ميگرايي بيكثرت
 ـ »ما«توان از اين پرسش است كه چگونه مي ه يي جمعي سخن گفت، بدون اينكـه آن را ب

   هويتي ذاتي و انحصاري درآوريم؟
از آنكـه   پـيش ما پيش از اين پاسخي به اين پرسش ارائه نموده و اشاره كـرديم كـه   

باشد، هستيِ در جهان ما با ديگران، وجود مـا را   فرد و جامعه وجود داشته ميانتمايزي 
 ـ  -ما هميشه پيشاپيش در يك جهـان  . بخشدتعين مي سيسـتمي از ارجاعـات    ةبـه مثاب

هـم بـودن دازايـن     يم كـه بـا  ا كنون توضيح دادهتا. ايمپرتاب شده -دلالت به هستندگان 
هـم بـودن    بـا اما تعينات اين . ناشي از خصوصيتي مشترك همچون هويتي نژادي نيست

مگـر از راه   ،يافتن به ويژگي جمعي دازاين ميسـر نخواهـد شـد   دست دازاين در چيست؟
به ايـن طريـق، يـك    . هاي جوهرانگارانه از هستي انساندادن دازاين با ديدگاهمقابل قرار

 »اتمام نيافتن و بـه سـرانجام نرسـيدن آن   « شود و آنويژگي برجسته در دازاين ظاهر مي

 ).Heidegger, 1977: 308( است »هنوزنه«اي ايدگر، دازاين همواره هستندهبه قول ه. است

1ناكارآمـد «هـاي  همگـي كـنش   ،هاي جماعـت به تعبير نانسي، كنش
زيـرا بـه    ؛هسـتند  »

. رسـد عيار نمـي اشتراك گذاشتن، همواره فعاليتي ناتمام است و هرگز به حالت پري تمام

                                                 
1. Inoperative  
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بودگي چيـزي بـه   است و اساساً معناي جمعي »ييبودگرادرون«اين فعاليت، فعاليتي عليه 

جهـان   أال اين است كـه منش ـ ؤاكنون س. بودگي بشر نيستغير از مقاومت در برابر درون
  . كندهم بودن ارائه مي كه دازاين را به عنوان با چيستدر 

منـد  ن در ذات خود امـري متكثـر و نـاذات   به اين امر اشاره شد كه اگزيستانس دازاي
جهان دازاين را در هويت نامتغير دازاين بازجوييم و بايـد   أتوانيم منشرو نميايناز . است

چيـزي غيـر از در    أ،البته نبايد غافل بـود كـه ايـن منش ـ   . به دنبال امري متناهي بگرديم
  . جهان بودن دازاين نيست و در خود جهان حضور دارد

هـاي  ندازد كه مگر ما انساناما را به اين صرافت مي ،ملي در باب جهان امروزأاندك ت
گونـه بنيـاد مشـتركي در اختيـار نـداريم؟      كنيم، هـيچ امروز كه همگي با هم زندگي مي

غربـي   ةامروز و ديروز جامع ةبودن، قص هم جو در راه يافتن بنياد مشترك براي باوجست
 جماعـت  ةغرب در سرآغاز خود يعني در يونان، آنگاه كه تلاش كرده تـا از چنبـر  . نيست

يـد،  آهاي بـزرگ بيـرون   هاي امپراتوريهم بودن خويشاوندي و با -كشاورزي و روستايي
هم بودن اسـت كـه در    نامي براي نخستين با ،پوليس«. له را داشته استئاين مس ةدغدغ

امـا در  . )Nancy, 2005: 46( »هيچ بنياد مشتركي از هستي مشـترك داده نشـده اسـت    ،آن

. بوده اسـت  ين مدني خاصيشروع پوليس، يك آ ةكه نقط اين است ،عمل آنچه شاهد آنيم
پوليس يوناني، مكاني مقدس براي مردم آزاد است، نه بردگان، نه زنـان، نـه كودكـان و نـه     

شـود و  مـي  محاكمه ،به خدايان شهر يتوجهبي به همين خاطر، سقراط به خاطر. بيگانگان
فريـاد   ،خشـي از فلسـفه  در حقيقـت ب . شـود جاست كه فلسفه شـروع مـي  درست از همين

  . هاي حصارهاي موجود را بشكندارچوبهم بودني است كه چ با يافتنانديشمندان براي 
اي متفكـران از قبيـل روسـو، مفقـود بـودن      دموكراسي نيز پـاره  ةبعدها با گسترش انديش

چيـزي نيسـت غيـر از     ،آن امر مفقود شده. يابندعنصري مهم در دموكراسي را به جان درمي
تن زنـدگي  شـده اسـت؛ يعنـي معقـول و ملمـوس سـاخ      ين ارائه مييكه از طريق يك آ آنچه

كمونيسم و فاشيسم هم به خـوبي  . كارهاي جديد در دل شهروندانجمعي بشر در قالب سازو
بودن دازاين را كه همچـون نـخ يـا     هم اند تا به عبث بابه ضرورت آن واقف بوده و سعي كرده

  . هاي پيشادستي فروكاهندبه قالب ،شدني نيستريسماني است كه به سهولت ديده
  



   15 / انسان »بودگيجمعي«اي غيرتوتاليتر از ايده

  ريسمان پيوندي جمعي ةبه مثاب »زبان«

به عنوان نامي براي نخستين باهم بودن انسان امروز، دقيقاً به چه معنـي   »پوليس«اما 

جايگـاهي   ،زيـرا پـوليس   ؛كندمل معني نميافاده كا ،شهربه دولت پوليس ةترجم« ؟است

 »پيونـدد تاريخ به وقوع مي ،آن برايآن و بيرون از آن،  درآنجايي است كه . تاريخي است

)Heidegger, 1976: 181.(      اين تعبير از پوليس، دقيقاً در مقابـل تعـاريف مـدرن از دولـت
 ايجامعـه  سـازي بشـريت و حركـت بـه سـوي     قرار گرفته كه همگي سعي در يكپارچـه 

اند بـه واسـطه تعريفـي واحـد از     خواستهشمول داشته و ميشمول و يا دولت جهان جهان
اي كه در نقـل  نكته. هاي مدرن قرار دهندشمول دولت ةعقلانيت، اكثريت بشر را در داير

بر آن انگشت نهاده شده، اين واقعيت انكارناپذير است كه عقلانيت و پوليس  يادشدهقول 
از سوي ديگـر، عقلانيـت،   . انددر كنار همديگر قرار گرفته »تاريخي«خاص و  طبق تعريفي

لوگوس يعني . يوناني دارد ةدر انديش »لوگوس«پيوند نزديك و تنگاتنگي با زبان و مفهوم 

 ،يونسـي ( »ن آنهـا ميـا آوردن عناصر، موضوعات، چيزها و يا موجودات و ايجاد ارتباط گرد«

1387 :32(.   
هاي آوايي و كلمـات  از آنكه با استفاده از ساخت پيشضافه كرد كه انسان در توضيح بايد ا

بندي كند، خـودش پيشـاپيش داراي   و نوشتار به عنوان زبان، چيزها را در زندگاني خود طبقه
هـا  به عبارت ديگر، او جهـان را سيسـتمي از دلالـت   . فهمي از خود و جهان اطراف خود است

آوردن موجـودات  گـرد لوگـوس بـا   . ها اسير شـده اسـت  ن دلالتيابد و خود او نيز در ايدرمي
1بنديمفصل«اطراف بشر، آنها را 

. كنـد كند و در ساختاري واحد و به هم مرتبط ارائه مـي مي »

دهد تا در اين منظـر  كند و به انسان اجازه ميآنچه حضور ندارد را عيان و آشكار مي«لوگوس 

  .)44: همان( »شركت كند و صاحب معنايي مشترك شود

كنـد، يعنـي بـا    سياست اقدام به عمل مشابهي مـي  ةاز سوي ديگر، پوليس هم در عرص
بنـابراين  . آوردها پديد ميايجاد پيوند و اتصال ميان چيزها، اشتراك عمل را در ميان انسان

  . زنيم مي حيات زباني و حيات سياسي دست به انجام عملي مشابه ةما در دو عرص
اي به وجود سي، پوليس از پيِ پشت سر گذاشتن دوران تفكر اسطورهاز نظر دكتر يون

                                                 
1. Articulation 
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انسـان   رادر اين ديدگاه، پوليس فضايي مـدني اسـت كـه حصـار و ديـوارش      . آمده است
انسان جديدي كه در پي ايجاد پـوليس قـرار اسـت متولـد شـود، قطعـاً از       . كشيده است

انـه، خـود را بـه عنـوان انسـان و      مند است و با گفتار و عمل آگاهبهره جديد يهايويژگي
 موجودي مستقل و خاص داراي زندگي، آفريننـدگي، شـناختن و سـاختن بـه رسـميت     

دادن به فرد انسـاني اسـت كـه از كانـال و     بخشيدن و بقادوامپوليس،  ةوظيف. شناسد مي
پوليس بر اين اساس، ايـن اجـازه را بـه    . آوردواسطه سخن و عمل، چيزهايي را پديد مي

چيز او بـر محـور خـانواده    دهد تا تفردها به جمع و اشتراك تبديل شده و همهميانسان 
است، آكنـده بـودن   ديگر  يهااز نقش ترمهم نقشي كه ،براي پوليس علاوه بر اين. نباشد

يعني پوليس اين وظيفه به غايت خطير را بـر  . آن از سخن و گفتار يا همان لوگوس است
هـاي مختلـف گـردآوري و    مختلف يعني ميان شيوه هاين لوگوسمياكشد كه دوش مي

هـا در پـوليس   بودن انسان هم با ةبندي جهان، يك يا چند عدد را متناسب با شيومفصل
اي آنهـا رابطـه  . نه پـوليس و نـه لوگـوس    ،نيست البته اولويت با هيچ كدام. دكنگزينش 

  . دكند ميديگر دارند و هر يك ديگري را تقويت و يا حذف و طريكدوجانبه با 
هـا در چيسـت،   اشتراك جهان بـراي انسـان   أتوانيم به اين پرسش كه منشون مياكن

هـاي فـاني   سخن، سكنا و منزلگـاهي امـن بـراي انسـان    « ،زبان: پاسخي واضح ارائه كنيم

وقتي ما هر يـك از   سازي جهان توسط زبان،آيا كلي. )306: 1385هايدگر، ( »كندعرضه مي

كنيم، در مغايرت بـا سـاختار تكـينِ دازايـن     خطاب مي »انسان«كلي خودمان را با عنوان 

  قرار نگرفته است؟ 
داشت تكينگي انسـان،  ال مهم اين است كه زبان با چه عملكردي، ضمن حفظ و نگهؤس

 ـ. گـذارد مـي  سـنخ بـا خـودش   را در اشتراك با ديگر موجودات هماو  مسـتلزم   پاسـخ،  ةارائ
. بـردن اسـت  گـذاري كـردن و نـام   از طريق عملكرد نـام هاي زباني انديشيدن در باب كنش

فقـط  آن را تـوان  تو دارد و نمـي  در بردن از منظر هايدگري، ساختاري بس پيچيده و تو نام
د؛ بلكـه  كـر در كنار هم نشاندن چيزهاي آشنا و قابل تصور در قالب كلمات و آواها خلاصـه  

   .پيونددجهان و دازاين به وقوع مي گذاري چيزها در بافتاري از هستي،زبان و عملكرد نام
يعنـي جهـان    ؛بـودن اسـت   جهان هاي اصلي دازاين، دريكي از مشخصه دانيم كهمي
از اين . يابددازاين با چيزها، خودش و ديگران ارتباط مي ،ست كه از طريق آنا ايواسطه
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اند م درآميختهاول اينكه جهان، چيزها و دازاين با ه. آيدمتمايز حاصل مي ةدو نتيج ،امر
در عـين درآميختگـي،    يعنـي . ديگر قابل تفكيك هسـتند يكدوم اينكه هر دو از  ةو نتيج

دازاين براي تكميل كردن وجـود خـود   . ميان آنها همواره يك نوع جدايي نيز وجود دارد
اين وظيفه بر دوش زبـان گذاشـته شـده    . اين دو را بپيمايد »مابين«به ناگزير بايد فضاي 

زبان است كه از چيزها براي آمدن به جهان و آمدن جهان به چيزهـا دعـوت   «اين . است

  . )91: 1389هايدگر، ( »آوردبه عمل مي

دازايـن در چيـز شـدن و دازايـن      اكنون تمايز جهـان در جهـان شـدنش و چيزهـا و    
هـا و  د كـه نـام  كرتوان تصور اينك مي. كشدشان، رسالتي است كه زبان بر دوش ميشدن

صـطلاح  گـذاري، عملكـردي صـرف و سـاده در كـنش منطـقِ بـه ا       فرايند نـام ها و كليت
م كلي و تكينگي ، بلكه بايد تعيين كرد كه تمايز ميان ناارسطويي و كليات خمس نيست

  . شوددر زبان به چه صورتي به رسميت شناخته مي ،اگزيستانس دازاين
 ةاست كه دربرگيرنـد همچون درگاهي ] زباني[تمايز «: گويدطور كه هايدگر ميهمان

 »رسـند با تكيه بر اين مـابين بـه يكـديگر مـي     ،رودمابين است و آنچه بيرون و درون مي

نهادن زبان، به معناي فراخوانـدن چيزهـا و جهـان    سخن گفتن و نام رواز اين. )93: همان(
زبـان بـا عملكـردي دوسـويه، از يكسـو بـه       . با حضور در فضاي مابينِ تمايزگذارنده است

گيرند و از سوي ديگر فضايي در جهان براي خود در نظر  دهد تا مكان وها اجازه ميچيز
اينگونه اسـت كـه يـك تمـايز     . دهد تا در چيزها به كفايت دست يابدبه جهان اجازه مي

زبـان بـا بـه    . عبـارت اسـت از فراخوانـدن    »نـام بـردن  «طبق اين تعريف، . شودبرقرار مي

زبان به يـك وضـعيت و   . خواندگان را به نزديك فراميگذاري، هستندكاربستن كنش نام
از آنجايي كه سـخن بنـا دارد   . خواندميآن را فرا ،دهد و با سر دادن اين نداحالت ندا مي

شـود بـه تصـوير كشـد، بـه      كه بيشترين آشكارگي، كمال و تناسب را با آنچه گفتـه مـي  
 ـ. سـازد آشـكار مـي  هاي متصور در جهان را اندازها و حالتچشم ،صورت پياپي ه تعبيـر  ب

ممكن است امر و يا حالتي را به حضور فراخواند كـه در جهـان    ،ديگر، زبان با فراخواندن
هاي جديد در جهـان دازايـن اسـت و    يعني زبان دائماً در حال خلق وضعيت. غايب است

  . ها متناسب با جهان دازاين هستندكردنالبته اين خلق
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طور كه پيش از اين اشاره شد، همان. دهدهم انجام ميزبان همين كار را در سياست 
آمده حفـظ  اندازهاي پديدها و چشمبا كليت چيزها را ةفاصل ،»مابين«امري  ةزبان به مثاب

بنـا بـر ايـن ديـدگاه،     . ماندغايب باقي مي ،شده اي كه در آن آنچه خطابد؛ فاصلهكنمي
 گـذارد، بـه سـراغ چيزهـا    تيـار او مـي  هايي كه هسـتي در اخ ارچوبز چزبان با استفاده ا

با استفاده از زبـان  . دهدمجال بروز  ،دنبررود تا به آنها در جهاني كه در آن به سر مي مي
. شـوند چيزهـا محمـل جهـان مـي     ،است كه براي بار نخست - اي كلي به عنوان مقوله -

ه هميشـه در  انسان يا همان دازاين به عنوان موجـودي ك ـ . انسان بارةطور است درهمين
يعنـي  . شودفرايند شدن قرار گرفته است، به وسيله ابزار زبان به عرصه خودش آورده مي

دقيقاً همين ويژگي زباني است كـه  . دهديابي دازاين را انجام مياين زبان است كه هويت
  . شودها نيز به كار گرفته ميهم بودن انسان در سياست يعني با

هـاي كلـي، زبـان از    در ميـان مجموعـه  . كنـيم بيشتر مداقه كار زبان بايد سازودربارة 
 بودنِ زبان از اين جهـت اسـت كـه هـر مفهـوم كلـي      خاص. مند استبهره خاصيويژگيِ 

اي را تعريـف كنـد،   مجموعه داشتن يك خصوصيت بخواهدزباني، آنگاه كه به عنوان دربر
از طرفـي   ،دهدانجام ميكاري كه يك واژه . هاي عادي تفاوتي عمده داردمجموعه ةبا بقي

ر مـثلاً د . تعريف همه خصوصيات و همه اعضاي خود با ارجـاع بـه خصوصـيات آنهاسـت    
گيـريم؛ زن   هاي آن در نظر مـي را در همه خصوصيت خاص يتعريف كلي انسان، موجود

تا اينجاي كـار،  . ... بودن، سياه يا سفيدپوست بودن و... مرد بودن، فرانسوي يا ايراني يا يا
نمايد كه زبان در كنـار  تفاوت زبان هنگامي رخ مي. ستي ديگر اهامانند مجموعهه زبان

شناخت چيزها، بدون . دهدارجاع به خصوصيات يك مجموعه، به خود واژه نيز ارجاع مي
. پذير نيستاي كه پيشاپيش زبان براي آنها ايجاد كرده، امكاندر نظر گرفتن واژگان كلي

شـماري را  عنـوان امـري كلـي كـه قـرار اسـت خصوصـيات بـي        گذاري كردن به زيرا نام
 »ناپـذير نـام «خودش  ،هستي زباني. تواند گوياي همه اين خصوصيات باشدگيرد، نميدربر

انـد  گيري كـرده طور نتيجهاين ،»آگامبن«روست كه متفكريني همچون از اين. خواهد بود

و در عين حـال عضـو خـود     طبقاتي است كه عضو خود هستند«زباني، عبارت از  ةكه واژ

زبـاني، تنهـا كـافي نيسـت كـه       ةيعني براي توليـد مجموع ـ . )27 :1389، آگامبن( »نيستند

خصوصيت مشترك آن را در دست داشته باشيم، بلكـه درون همـان مجموعـه بايـد بـه      
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بتـوان خصوصـيت    ،اي ديگر وجود داشته باشد كه بـا اتكـا بـدان   مجموعه ،حالتي ضمني
  . اي يك مجموعه تعريف كردخاصي را براي اعض

 از. نـدارد برگردانـده از هسـتي و جهـان    طور كه اشاره شد، زبـان وجـودي روي  همان
بنابراين . دكرها خلاصه پيوستگي كليت واژه مه ها و بهتوان آن را تنها در واژهرو نمي اين

هـوم  زبان عبارت از مكاني است كه بيانگر شكاف ميان مفهوم كلي و افـراد خـاص آن مف  
امـا  . موجودي تكـين اسـت   ،در سطور پيشين به درستي اشاره شد كه دازاين. كلي است

هـاي مشـترك   تفاوت بودن او نسبت به خاصيتوجه نشاني از بيبودگي آن به هيچتكين
يعني در عين حـالي  . »ادغام حذفي«خودش نيست و اساساً تكينگي عبارت است از نوعي 

ي از موجوديت انسان بودن قلمداد يبودن، خود را جز هم باكليت  ةها به مثابكه ما انسان
  . كنيم، آنچه براي ما اهميت دارد، تكينگي خود ماستمي

بارها و بارها اتفاق افتـاده كـه مـن و شـما در حيـرت از اعمـال       . بگذاريد مثالي بزنيم
 مـردم خيلـي عجيـب و غريـب    «: ايـم اين سخن را بر زبـان جـاري كـرده   ، »مردم« ةروزمر

بيـانگر   »مردم«. گذارداين سخن به وضوح فرايند حذف ادغامي را به نمايش مي. »اند هشد

خـود   ،گوينـده  ،...ها، نژادها وها، دودمانت جمعيتهر فرد ديگري است كه به عنوان كلي
شـمول آن   ةاي خاص در دايـر خود را به شيوه ،سازد و با اين جدا كردنرا از آن جدا مي

در حقيقت خـود را از كليتـي    ،گوييم مردم چنين و چنان هستنديوقتي م. دهدقرار مي
 نميـا روسـت كـه مـا مجبـور نيسـتيم      از ايـن . ايـم ي از آن هسـتيم جـدا كـرده   يكه جز
  . يكي را انتخاب و گزينش كنيم ،ناپذيري افراد تكين و معقوليت كلي وصف

شـتنِ  داعشـق، دوسـت   «. بينـد آگامبن بين امر زباني و عشـق شـباهتي نزديـك مـي    

اما خصوصيات را هم بـه خـاطر   . نيست... ق، بلوند بودن، كوتاه قد بودن ياخصوصيت معشو
عاشق، معشـوق را بـا تمـام محمـولاتش     . توان ناديده گرفتنمي) عشق كلي(مزه كليت بي

بــا ايــن تعريــف،  .)28 :1389، آگــامبن( »كــه هســت بــودنِ آن طــورخواهــد، در همــانمــي

كه بتوان آن را  نداردثابت و تغييرناپذير  ها، وضعيتيبودن انسان هم بودگي به مثابه با جمع
  . در جايي حكاكي كرد؛ بلكه حركت و چرخش مداوم ميان تكينگي و كليت انسان است

 يك نمونه. است »نمونه«رود، ي و امر كلي فراتر مييمفهومي كه از تضاد ميان امر جز

مـوردي   ،پر واضح است كه نمونـه . اندهكردهاي يكسان و صادق احاطه و محصور گونه را
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ر رود، بلكـه  يـت خـود بـه كـا    يتوانـد در جز ايم كه نمونه نميدهاما توافق كر. ي استيجز

يـك از  كـردنِ نمونـه توسـط هـيچ    تعيين. شوديت نشان داده مييچيزي در كنار اين جز
شـدن  كنـد، ناميـده  آنچه نمونه را نمونـه مـي  . شودهاي آن مشخص نشده و نميخاصيت

هـاي نـاب در   كند و تكينگـي وار اضافه ميهايي را به شيء نمونهشدن، تعلقناميده. است
كنند، بـدون آنكـه بـا هـيچ خصوصـيت      ها با همديگر ارتباط برقرار ميمكان خالي نمونه

ان امـر مشـترك و   در اينجا، ارتباط مي. اي همبسته شده باشندهمانيمشترك و يا با اين
ي درك ي ـهمان در افراد تكـين و جز توان همچون استمرار يك ذات ايني را نمييامر جز

ذاتـي اسـت؛ وحـدتي كـه هرگـز بـه يـك ذات         يك اشتراك غير ةموضوع مهم، ايد. كرد
  . وابسته نيست

بـار و  كلي او، رخدادي نيسـت كـه يـك    ةبدين ترتيب، گذر از تكينگي انسان به چهر
هـاي مختلـف و متقابـل    اهي از دگرسـاني اي نامتن ـبلكه سلسله. براي هميشه انجام شود

هـاي كلـي، تمـامي امكانـات خـود را      البته تكينگي انسان از طريق نسبت او با ايده. است
 هـايي كـه مـرا تعريـف    بنابراين نيازي نيست كه مـن در تمـامي ايـده   . كندمرزبندي مي

فعـالي   شـركت  -... د بودن، شـاغل بـودن و  سفيدپوست بودن، ايراني بودن، مر -اند  كرده
يعني خويشـتن مـن،   . كنمداشته باشم؛ بلكه به صورت مداوم خود را با آنها مرزبندي مي

  . نيست ،هايي كه نيستمهايي كه هستم و ايدهموجوديتي غير از مرزبندي با ايده
به وقوع  »بودگيجمع«سياسي  ةتعريف اين مرزبندي به عنوان امري مشترك در مقول

چيـزِ بيـرون از خـود را بـه     رگز حد و حدودي نيست كه هـيچ اين مرزبندي ه. پيونددمي
خالي در بيرون كه امكانـاتش را   كه يك نوع آستانه است؛ نوعي مكانبل. رسميت نشناسد
نتيجـه  . كنـد  هاي بيرون و امكاناتي كه دازاين قبلاً كسب كرده،كسب ميبا مرزبندي ايده

زبـان و   بـارة قدرت باشد، بايـد در ارة باز آنكه در پيشسياست،  دربارةكه هر نوع گفتار اين
  . هستي زباني بشر باشد

  

  در تاريخ متافيزيك غرب »بودگيجمع« امتناع تفكر در باب

آدمي براي اينكه به هسـتي  تا به اينجاي سخن، سعي ما نشان دادن اين نكته بود كه 
 ـيابددست  خاص خود نظـر  ديگربـودگيِ ديگـران در    ة، بايد در عين حال خود را به مثاب



   21 / انسان »بودگيجمعي«اي غيرتوتاليتر از ايده

در اين معنـا،  . شويمپذير ميتعين، »ديگربودگي«يك  ةبر اين اساس، من و تو بر پاي. گيرد

تكثر نخستيني از هسـتندگان  « ،ديگري. ها نيستها يا غير منديگري عبارت از ديگر من

   ).Nancy, 2000: 47( »بشري است كه در هستي، حضوري مشترك دارند

اش تنهـا  فروبسـته نيسـت كـه هسـتي     خود درما موجودي  »خويشتن«اشاره شد كه 

به تماشـا   ةبنابراين جامعه، نمايش و صحن. ست»ما«خويشتن، يكي از . براي خودش باشد

اي از تــوان حــوزهشــروع هــيچ جمــاعتي را نمــي ةنقطــ رواز ايــن. ســت»مــا«گذاشــتن 

تـا   ،شـود آدمي براي خودش آشـكار مـي  . هاي خاص، منفرد و در حصار دانست فردمندي
وقتـي   »بـودگي جمـع «به همـين خـاطر،   . است »ديگري«جايي كه او براي خودش يك آن

ايستادگي كرده و تلاشي مداوم بـراي حفـظ    »بودگيدرون«شود كه ما در برابر حقق ميم

. اما آنچه در تاريخ شاهد آنيم، كاملاً عكس اين اسـت . انسان داشته باشيم »خويشيبرون«

. ه عنوان امري زائد و دور ريختني حذف كـرده اسـت  متافيزيك غرب همواره ديگري را ب
يـد ايـن ايـده    ؤانـد و نـه اسـتثنا، همگـي م    اي تاريخي بودههاي بزرگي كه قاعدهعامقتل

يـابي ثابـت خـود بـه نـاگزير      هستند كه متافيزيك غرب براي حفظ و حراست از هويـت 
  . كندديگري را ضرورتاً حذف كرده و مي

نيـازي بـه   . گـذاريم مـي  »منـدي سوژه«متافيزيك غرب را  يابي ثابت درنام اين هويت

مندي بشـر را بـا رخـدادهاي تفكـر،     متفكر كه سوژه ةله نيست كه سوژئيادآوري اين مس
 ةو در زمـان فلسـف   »دكـارت «بار به دسـت  سازد، نخستينبشري متعين مي ةسخن و اراد

انديشـمنداني   سياسـي مـدرن و تفكـر    ةمدرن شكل گرفته است و از خلال او بـه فلسـف  
غـرب از زمـان افلاطـون و     ةاز او هم در فلسـف  پيشاما . وارد شده است »روسو«همچون 

   .انديشمند بر دوش چيزهاي ديگري قرار داشته است ةسوژ ةكارويژ ،ارسطو به بعد
شـده  سوژه را چيزي همچون آن عنصر ثابتي كه در زير ديگر هستندگان واقـع ما اگر 

ــريم، در اندي  ــر بگي ــدر نظ ــطو  ةش ــون و ارس ــوژه  ،افلاط ــود س ــت  وج ــدي را در هيئ من
مند بـودنِ سـاختار هسـتي بـه     در باب سوژه چنينتصوري اين. يابيمدرمي »جوهرمندي«

اما . كندناگزير ما را وارد تلاشي مدام در راه يافتن و حراست كردن از اين عنصر ثابت مي
گيـريم، بـاز   گسترده در نظـر   مندي را وسيع وهشمول خود از سوژ ةما هر چقدر هم داير
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 رواز ايـن . ناشدني اسـت هستيم كه از ساختار وجودي ما حذف »ديگري«هم شاهد نوعي 

عبارت است از تلاشـي مـداوم و عبـث بـراي نجـات       ،يابي ثابت بشرسوژه به مثابه هويت
اما ديگري به ماهو ديگـري بـه   . »نيست«خويش از طريق عمل كردن عليه آن چيزي كه 

بـه همـين خـاطر،    . شـدني نيسـت  هرگز حذف - طور كه ديديمهمان - ختاريلحاظ سا
خـورده بـراي   نشان از تلاشي شكست ،ترين شكل خودتاريخ سياست در غرب در بنيادي

  . حذف ديگري است كه مدام محكوم به تكرار است
هـايي مهـم در بـاب ذات    فـرض فرايند حذف ديگري، درون خودش مسبوق به پـيش 

در  وعي نگاه و شناختن خويشتن و جهانگيري نحقيقت به معناي شكل. است »حقيقت«

1بازنمايي«تفكرات متافيزيكي غرب، 
موجودات جهـان را بـه   «بازنمايي يعني اينكه . است »

در نظر گيـريم كـه بـا تمـام     عنوان يك تصوير تلقي كنيم و آنها را ايستاده در برابر خود 
ها فراپيش خود آوردن چيزها حتي انسان. )16: 1375هايدگر، ( »شان براي ما حاضرندفعليت

دهـد كـه   مـي به ما روي ما ايستاده است، به اشتباه اين اجازه را هبه عنوان چيزي كه روب
ير و به تصوير كشيده شـده در  ناپذديگران را به عنوان كليتي خدشه خاصكليت تكين و 

فـرد  بههمواره حالـت منحصـر  يستانس بوده و گيريم و در نتيجه وجود آنها را كه اگزنظر 
روح تبديل كنيم كه قرار اسـت  كند، به كليتي بيبودن خود را حفظ مي بودن و نامتقارن

  . در تلقي ما از انسان حذف و طرد شود
هاي مختلفي از جمله يونـاني،  انسان غربي براي دست يافتن به هويت خود، به هويت

اي »گونـه « يـابي، هاي هويتدستگاه. تمسك جسته است... نسان رومي ومسيحيت اوليه، ا

انداز آن، تعينات هستي بازنمايانده كنند كه قرار است با ابتنا به چشم از انسان را ارائه مي
 اي سياسـي حكايـت  هـاي زيـرين خـود از پـروژه    ها همگي در لايـه يابياين هويت. شود
شـي در راه احيـاي   رنسانس در غرب عبارت بـوده از تلا  ةدانيم كه پروژهمه مي. كنند مي

. مسـيحي بـوده اسـت    ةپيش از آن هم، غرب به دنبال تحقـق نـوعي سـوژ   . انسان يوناني
كه پيشـاپيش بـه عنـوان سـوژه      داردفرض از انسان يك پيش « ،سياست متافيزيك غرب

سـوبژكتيويته   حضوري از يك گونه انسان است كه حد نهايي ،سوژه. .. .متعين شده است

                                                 
1. Vorstellung/ Representation 
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ايـن   ).Labarthe, 1989: 57( »شـود وسط تفكر خـود بازنمايانـده مـي   و ت كندرا تعيين مي

كـه  ي ينمـا برداري حاوي رمز متنـاقض كپي. ناميمبرداري ميپروژه سياسي را تقليد يا كپي
از مـن تقليـد   «: گويـد مثلاً انسان يوناني يا انسان رومي مي .است يابيالگو يا سرلوحه هويت

وجودي كـه پـيش    - در اينجا وجود انسان را .)122: 1390لابارت، ( »كه هستي بشويآنكن تا 

هاي تغييرناپذير و از پـيش تعيـين شـده    توان آن را در قالباز اين توضيح داده شد كه نمي
  . گيريمهمان با خودش در نظر ميوجودي شيء انگاشته شده اين - متعين كرد 

هنر افلاطـون   ةنظري آيد، نظرها به سمتبرداري و تقليد به ميان ميوقتي بحث كپي
ها است كه خداوند خلـق كـرده باشـد و نـه     به اعتقاد او، اثر هنري نه ايده. شود جلب مي

اثر هنري، تقليـدي از چيزهـاي بشـري    . ها ايجاد كرده استچيزها كه بشر با اتكا به ايده
توليـد هنرمندانـه همـواره    . اثر هنري دو بار از حقيقت دور شده است بدين ترتيب. است

قوانين افلاطون را بر اساس همين  ة، رسال»جان مارتيس«. اي از هستندگان استازنماييب

بهتـرين و  «اي بـراي برگزيـدن   در ايـن تفسـير، سياسـت صـحنه    . كندديدگاه تفسير مي

بهترين تراژدي رقابت  ةشاعران بر سر ارائ ).Martis,2006: 275( »هاستترين تراژدي كامل

در تراژدي، شـهروندان يـك   . شودتوسط قوانين حقيقي نوشته ميكنند و بهترين درام،  مي
گزيننـد و  فرم از تقليـد و بازنمـايي از انسـان را بـه عنـوان مبنـاي تشـكيل پـوليس برمـي         

مندي تعيـين  با اين تصميم، يك خصلت سوژه. كنندهاي ديگر را حذف و طرد ميبازنمايي
به خلق شخصيت سقراط زده، چيزي طبق اين ديدگاه، علت اينكه افلاطون دست . شودمي

. يونـان نيسـت   ةهاي رقيب از انسـان در جامع ـ جز بازگشايي سوبژكتيويته و حذف بازنمايي
  . كرد اي كوتاه به نقد هايدگر از تكنولوژي، قدري از اين بحث را روشن خواهداشاره

، بلكـه  ابزار خنثي و عـاري از ارزش نيسـت   يدانيم كه از نظر هايدگر، تكنولوژي نوعمي
نوعي تعرض است كه طبيعت را در برابر اين انتظار بيجـا قـرار   «نوعي انكشاف هستي است؛ 

بـا  جاسـت كـه او عناصـر    همـين . )23: 1384هايـدگر،  ( »انرژي باشد ةكنندمينأدهد كه تمي

ايـن  . دانـد گيري ارزشي در تكنولوژي مدرن را بر فيزيـك مـدرن داراي اولويـت مـي    جهت
 نـداي متعرضـي كـه آدميـان را گـرد هـم      «ل اسـت و عبـارت اسـت از    ارزش، گشتباعنصر 

هـم   گـرد . ..را همچون منبع ثابت انضباط بخشدكننده تا امرِ از خود كشف حجاب ،آورد مي
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دهد تا امر واقع را خواند و به او اختيار ميآوردني كه با درافتادن، انسان را به معارضه فرامي
امري كه در اينجا براي مـا اهميـت   . )27: 1384هايدگر، ( »ازلي منكشف كند ةبه عنوان ذخير

يعني انسان نيز . شوددارد، اين است كه در گشتل، انسان نيز خود به معارضه فراخوانده مي
صدد حفـظ  در ،ازلي ةبشريت به عنوان ناظم ذخير. پذيري طبيعت شده استمطيع انضباط

بـه سـوژه    ،او طـي همـين فراينـد   . ستو نگهداري از طبيعت در قالب منبع ثابت و لايزال ا
بـودن خـود را    ةزيرا ناگزير است براي اداي ايـن وظيفـه، امكانـاتي از نحـو    . شودتبديل مي

. بـودن خـود تقويـت كنـد    ناظم ةفراموش و سركوب سازد و برخي ديگر را متناسب با وظيف
  . كند هاي شيئي را تقويت مي ارچوبه انگارههمحور مدرن، فرايند چست سوژهسيا

يعني امكانات وجودي خود را از تـاريخ  . اي تاريخي استهستنده ،دانيم كه انسانمي 
 رويارويي صحيح بـا امكانـات تـاريخي دازايـن، بايـد بـر اسـاس اگزيسـتانسِ        . گيردبرمي
خويشِ كنونيِ ما به خود جامه عمـل بپوشـاند؛ اگزيستانسـي كـه پيوسـته در برابـر        برون

ي از خـويش و خويشـتن را بـه عنـوان     ي ـده و ديگـري را جز مقاومت كر »بودگراييدرون«

كند و از طريـق مواجـه شـدن بـا امـور ممكـن در اگزيسـتانس        سازي ميامكان ،ديگري
  . شودديگري با او وارد رابطه مي

از حيث متـافيزيكي، رويـارويي   . اما تاريخ تفكر متافيزيكي غرب، داستان ديگري دارد
به ايـن معنـا كـه او از    . بار بوده استتاريخي خشونت دازاين با ديگري و خودش از حيث

. سـازد برمي) Fynsk, 1993: 33( »بناي يادبود«امكانات ديگران و دازاينِ پيش از خود، يك 

واره ساختن ديگران و دازاين در گذر تاريخ، امكان سـلطه  سازي و شيءاين نحو از سمبل
 ر تـاريخ متافيزيـك غـرب، بـه جـاي     تفكر سياسـي د . كنددازاين بر ديگري را هموار مي

دازاين، به او اجازه داده كه به تنهايي هستي داشـته باشـد و    »خويشيبرون«مطرح كردن 

سـوژه بـه عنـوان    . پذير نيست، همواره آن را توليد كرده استاز آنجايي كه اين امر امكان
نسـان  نـژادي آريـايي تحقـق يافتـه باشـد، چـه در ا       ةبـوده، چـه در اسـطور   غايتي درون

مصـرفي دنيـاي    ةماترياليستي استالينيستي تجلي يافته باشد و چه آن را بتوانيم در سوژ
  . بودگراييدرون: داردواحد  يامروز نشان دهيم، منطق

بودگيِ انسان را بـه اثبـات   تمام تلاش ما در اين مقاله اين بود كه ناممكن بودن درون
ه سياست غرب چگونـه اقـدام بـه ايـن     ماند اين است كالي كه باقي ميؤپس س. برسانيم
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طـرد و وازنـش يـك ديگـري؛     : بوده كرده است؟ و پاسـخ روشـن اسـت   افكني درونطرح
تنهـا در  بـودگي   جمـع در اين تفكـر،  . اي كه برساخته خود تفكر متافيزيكي استديگري

  . قابل بررسي است ،كندغرب از انسان طراحي مي ةارچوب مدلي كه فلسفچ
شود كه بايد خـود را  جا تبديل ميون، پوليس به نهادي ثابت و پابرافلاطوقتي در تفكرات 

هاي اين نهاد ثابـت را در دولـت مطلقـه و حاكميـت     نشانه ،ها نزديك سازد و بعداً هابزبه ايده
بـه ايـن معنـا كـه نـه      . شودبيند، سياست متافيزيكي غرب به فرايند اتمام خود نزديك ميمي

هـايي هـم كـه در آن زنـدگي     شود، بلكه انسـان پايدار محسوب مينهادي ثابت و  ،فقط دولت
هايي ثابت و تغييرناپذير و بـدون حضـور ديگـريِ تسـخيرناپذير وجـود      بايد در جلوه ،كنندمي

مانند دولت ثابت، از سـاختارهاي متنـاهي و   هزيرا بنا بر اين است كه انسان هم . داشته باشند
همين وضـعيت را  . به موجودي جاويدان تغيير شكل دهد گشوده در برابر ديگري فراتر رفته و

  . دكرجو ومفهوم دوستي جست ةغرب دربار ةتوان در انديشمي
ي شايان تقليـد كـه بـه شـهرتي در تـاريخ دسـت يافتـه و        انمونه«را  »دوست« ،سيسرو

در . كنـد تعريف مـي ) Derrida, 2005: 36( »رودموجودي است كه از مرگ خودش فراتر مي

ديدگاه، انساني كه چشم بر يك دوست واقعي دوخته، به عبارتي چشم بر مدل خـويش  اين 
به همـين خـاطر،   . دوخته است، نه اينكه كليت تسخيرناپذير ديگري را به رسميت بشناسد

  . شناختي نيستانسان - شناختيروان ةسياست مدرن چيزي جز سياست سوبژكتيويت

ارائـه شـد، مـا قـرار نيسـت امكانـات       دگي بو جمعطبق تعريفي كه در سطور پيشين از 
»از آن خود سازيم«ديگري را 

1 )Fynsk, 1993: 39(، آنگـاه روي تحقـق    »بـودگي جمـع « بلكه

 »از آنِ خـود سـاختن  «بيند كه ديگري به عنوان ديگري در برابر فرايند يافتن را به خود مي

  . خودسازي است حال آنكه وجه غالب در متافيزيك غرب، فرايند از آنِ. مقاومت كند
  

  

  

  

                                                 
1. Appropriate  
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  نوشت پي

 ةترجم ـ ،هايدگر، هنر و سياسـت، افسـانه امـر سياسـي    ) 1390(لابارت، فيليپ -لاكو :ك.ر. 1
  . داد نومهدي نصر، تهران، رخ

2. »Gegenstand« : عينيــت«ايــن واژه را در زبــان انگليســي و فارســي بــه غلــط/objectivity« 

در «بـه معنـاي    Gegenلكه اين لغت از دو جزء ب. اما چنين دلالتي ندارد. اندترجمه كرده

رو هر آنچه در برابر ما قـرار  از اين. تشكيل شده است »ايستادن«به معناي  Standو  »برابر

گيرد، اعم از هستندگاني كه خودمان هستيم و هستندگاني كه بيرون از ما هستند، يـك  
كند كه در مقابل ذهن ما بيشتر بر موضوعي دلالت مي »عينيت«حال آنكه . برابرايستاست

  . قرار گرفته است
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  منابع 

  . داد نورخ ،محمدرضا قرباني، تهران ةاجتماع آينده، ترجم) 1389(آگامبن، جورجو 
شروين اوليـايي،   ةگوهايي با ژان بوفره، ترجموگفت: زايش يك پرسش) 1392(دوتوارنيكي، فردريك 
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